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 یالصنعان یبن هاشم الحسن یحیی «ارشاد الهارب»بر کتاب  یمرور
 8جواد حسنیمحمّد

 چکیده
در استقرار و پیشبرد اسلام، قابل  ×طالبابو های جنابیتحمایرگذاری تأثبزرگی شخصیت و 

 کردن چهره ایشان انجام شدههایی برای مخدوش، فعالیتا در طول تاریخامّ ؛تشکیک و انکار نیست
ن . ایاندکردهموضوعی است که در آن تشکیک  ترینمهم ×طالبابو است. بحث ایمان حضرت

المان های تاریخی صورت گرفته است. عیتواقعی از پوشچشمتردید مستند به چند روایت ساختگی و 
طالب ابو انت ایمه عقلی و نقلی، صحّ در مقابل این قضاوت، با استناد به ادلّهای مختلف اسلامی فرقه

ین قافله جا نمانده و برخی از ایشان مانند شیخ یحیی بن هاشم از ااند. زیدیان نیز را اثبات کرده
ط سلّپرداخته است. ت ایمان ایشانبه دفاع از « ارشاد الهارب»الحسنی الصنعانی در کتابی با عنوان 

ت نویسنده و کتاب است. نوشتار حاضر محتوای ت از نقاط قوّلمان زیدی بر منابع و روایات اهل سنّعا
 کند.یابی و در چهار بخش گزارش میکتاب ارشاد الهارب را با روش گزیده

  واژگان کلیدی
 ، قریش، آمنه بنت وهب، تاریخ اسلام’، اجداد پیامبر×طالبابو ایمان

 گفتارپیش

نوشته « طالبیابه و عمّ ’ایمان الاقارب؛ ایمان آباء الرسول ةالهارب من صحّارشاد »کتاب 

( است. این کتاب پس از تصحیح و ق8891مهاشم بن یحیی بن احمد الحسنی الشامی الصنعانی )

. عنوان اصلی کتاب که یر در قم به چاپ رسیددارالغدقمری توسط انتشارات  8111تحقیق در سال 

ایمان الاقارب و بعض ما ورد فی  ةارشاد الهارب من صحّ» :ی آمده چنین استدر ابتدای نسخه خطّ 

ایمان  ةارشاد الهارب من صحّ»ا بر روی جلد نسخه چاپی آن امّ« الصاحب الآل و قیل فی حقّ

 نقش بسته است.« طالبه ابیو عمّ ’الاقارب، ایمان آباء الرسول

                                                           
 شناسی، حوزه علمیه قم.پژوه سطح چهار مرکز تخصّصی شیعه. دانش 8
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 طوربهعلی حسن مطر الهاشمی است که  نخست از سید مهمقدّ  مه است.مقدّ دوکتاب، دارای 
 تیژه حضروبهخلاصه به اختلاف گزارشات تاریخی درباره ایمان و نجات آباء و اقرباء رسول الله 

د و دانبسیار دقیق و قوی می ،طالب اشاره دارد. وی متن مختصر کتاب را از نظر اسلوب علمیابو
 است.  دانستهق ه خود موفّرا در اثبات ادلّ فمؤلّ

حمید کریم الزیدی )ابو مهدی الزیدی( است. در  عبّاسح کتاب، ق و مصحّمه دوم از محقّمقدّ
و  پردازد. وی موضوع ایمانیمق به بحثی کوتاه درباره شیوه برخورد با گزارشات تاریخی ابتدا محقّ

ل پذیرش به مختلف عقلی و نقلی قابا ادلّ داند کهرا از گزارشات تاریخی می ’نجات اقرباء پیامبر

یفات عالمان مذاهب اسلامی، پیرامون اثبات این موضوع اشاره تألاست و در ادامه به مختصری از 
حیح ورد تصی که مپردازد. نسخه خطّآن می فمؤلّو « ارشاد الهارب»فی کتاب کند. سپس به معرّمی

مطرح  ین احتمالاست. ا( 3581-118مربوط به موزه انگلستان به شماره ثبت ) و تحقیق قرار گرفته
 الحسینی محمّدهاشم بن  ،فمؤلّ  ،. در این نسخهف باشدمؤلّ شده که این نسخه، همان نسخه خطِِّ

ف را هاشم بن یحیی بن داند. وی نام صحیح مؤلّق چنین شخصی را مجهول میدرج شده که محقّ
و شمرده یفات اتألداند که در برخی منابع، کتاب مورد بحث، جزو احمد الحسنی الشامی الصنعانی می

 آن در قالب یک مقدمه و شش بابصفحه است که تبویب محتوای  11دارای  ،شده است. نسخه
یی را ایجاد کرده و برای آنها هافصلاب کتاب، ابو ق ذیلق انجام شده است. محقّط محقّ توسّ

ب نقطاع مطلبندی موجب ااین فصل ،در مواردی فانهمتأسّهای متناسب با محتوا آورده است. عنوان
در مقاله حاضر برای ارائه کامل و  شده و یکدستی و ارتباط مطالب را دچار مشکل کرده است؛ لذا

 .اندشدهفصول نیز با یکدیگر ادغام  ،ی درج و در موارد لازممنطقی مطالب، چهار عنوان کلّ

 ’یامبرو فضائل اجداد پ یماناالف( 

یی که به خداوند خورده هاقسم، اشعار، هاگفتهی واضح و قطعی در کنار گزارش هابرهاندلایل و 
، نشان از عمق ایمان او دارد. برخی از ’در حمایت از اسلام و رسول خدا ×طالبابو و سیره

ن اند در حالی که آیات قرآیرفتهنپذطالب و پدرانش را از روی کینه و دشمنی ابو ت ایمانصحّ ،مردم
 بودن ایمان در این خاندان تصریح دارند:بر موروثی 

د یومُ، وَ تََ لُّبَكَ فم  تَ یَ راكَ حیَ  یالَّذ اجم  1.نَ یالها

گردش  و بیندیم ایستی،یم (عبادت یبرا)که  یهم او که تو را هنگام
  .(کندمشاهده می)کنندگان و حرکت تو را در میان سجده

 : اندشتهنوران مشهور در تفسیر این آیه که خطاب به رسول الله است، بیشتر تفاسیر و مفسّ

 . ایَ فی اصلاب آبائک الساجدین

                                                           
 آیات قرآن در این مقاله از ترجمه استاد انصاریان است.(. )ترجمه 185و 181. الشعراء، 1
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اند. شاهد این مطلب روایتی یدهبرگزپس اجداد پیامبر از آدم تا عبدالله و از حوّا تا آمنه همگی 
 است که بخاری از رسول خدا نقل کرده:

قرفاً ف رفاً، حتی بعثت من ال رن الذی  آدمبُعثت من خیر قرون بنی

 .کنت فیه

ا اند تآدم مبعوث شدم و نسل بعد از نسل آمدهمن از بهترین نسل بنی
 اینکه من در نسلی که در آن هستم، مبعوث شدم.

 کند:و روایت دیگری که مسلم گزارش می

 عا من کنافة ویاصطسى قر ل ویإسماع اصطسى کنافة من ولد

 .هاشمبنیمن  یاصطساف و هاشمبنی شیاصطسى من قر

از میان فرزندان اسماعیل، کنانه برگزیده شد و از میان کنانه، قریش و 
 برگزیده شدم. هاشمبنیو من از میان  هاشمبنیاز میان قریش 

 و روایتی که ترمذی آن را با سند حسن آورده است:
 یرخ ما ث ،ی یالسر یر فرقهم و خیرمن خ یالله خلق الخلق فجعلن نا ا

 یرن خم یوت فجعلنی البیرخ لة، ثما ی ال بیرمن خ یال بائل فجعلن

 .تایهم بیرخ هم فسها ویرفا خاوتهم فیب

ن یها و برترلهیها و قبن گروهید و مرا از بهتریهمانا خداوند خلقى را آفر
ن یت و از برترین فرد از جهت شخصیها قرار داد. پس من، بهترخاندان

 خاندان هستم.
 کند:روایتی که طبرانی نقل میو 

 فاختار آدمیثما اختار بن آدمیاختار خل ه فاختار منهم بن نا اللهَا

 عایعا، ثما اختار قریمنهم العرب، ثما اختار العرب فاختار منهم قر

منهم، فلم أزل  یفاختارف هاشمبنی، ثما اختار هاشمبنیفاختار منهم 

من ابغض العرب  احباهم و یحبانیحبا العرب فالا من اار یارا من خیخ

 .بغضنى ابغضهمیف

ها آدم را برگزید، سپس از بین آنهمانا خداوند از بین مخلوقات بنی
ها انتخاب کرد و از قریش، عرب را برگزید، سپس قریش را از میان آن

مرا برگزید و دائما بهترین را از میان  هاشمبنیرا برگزید و از بین  هاشمبنی
ها انتخاب نموده است؛ هر که عرب را دوست داشته باشد مرا دوست بهترین

داشته و من نیز او را دوست دارم و هرکس با عرب دشمنی کند مرا دشمن 
 پندارم.دانسته و من نیز او را دشمن می
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ست زایمان بودند مگر جناب و حوّا، چهل نفر هستند که حاصل بی ×فرزندان حضرت آدم

فاتش از نسل اوست و شیث در زمان و ’د شد. پیامبر اکرمکه پیامبر بود و به تنهایی متولّ ×شیث

به فرزندش وصیت کرد و نوری که در پیشانی حضرت آدم بود به این صورت نسل به نسل به 
اه دیده لمطلب مانند قرص معبدالمطلب و از او به عبدالله منتقل شد. اثر همین نور بر پیشانی عبدا

 کردن خانه کعبه آمده بود بر او سجده کرد.نقل شده زمانی که فیل برای خراب شد ویم

 تل: طهارت از سفاحت جاهلیّفصل اوّ 

. بیهقی در سنن خود از قول پیامبر از سفاحت جاهلیت پاک گردانیدخداوند این نسب شریف را 
 نویسد:می ’اعظم

ساحم  یما ولَدَف  شیا هلم الجاهلامن سم
لا فکاحٌ کنکاحم ا یءٌ، ما ولَدَفیةم

 .الإسلامم 

زى و نزاد مرا الاّ نكاحى چون نكاح یت چینزاد از سفاح اهل جاهل ران م
 .اهل اسلام

تی با هم سفاح همان زنا است و در دوران جاهلیت، بر اساس یک شیوه نادرست، زن و مرد مدّ
  :نویسدیمی كلب سعد در طبقات از قولابن کردند.یممراوده داشتند و سپس ازدواج 

مادر ذکر شده که در بین ایشان اثری از  911 ’برای پیامبر

 سفاح و رسوم جاهلیت ندیدم.

 اند:عساکر این روایت را گزارش کردهابن نعیم وابو همچنین طبرانی،

 ین ولدفاَ لى ا سساح، من لدن آدم خرج منالم  خرجت من فکاح و

 .ة شئیمن سساح الجاهل یصبنیلم  و یماُ  و یبا

از  وقتی کهآدم تا زمان ؛ از (زنا)د شدم نه از سفاح من از ازدواج متولّ
 از سفاح جاهلیت چیزی به من نرسیده است. د شدم،پدر و مادرم متولّ

 آورده است: ةابو نعیم در دلایل النبو

ب صلاامن  ین لنیزل الله عز وجل یسساح، لم  یف یاابو لتقیلم 

 یف  کنتلاا اا، مهذبا، لا تتععب شعبتان یرحام طاهرة، صافالى ابة یط

 .همایرخ

سفاح به اجداد من نرسیده و همیشه خداوند مرا از اصلاب پاک به 
های طاهر منتقل کرده در حال پاکی و نیکویی و گروهی منشعب رحم

 هترین آنها بودم.نشدند مگر اینکه من در ب
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فتح فاء  را به «فسهکمل د جاءکم رسول من ا»گوید که پیامبر آیه شریفه مردویه میابن همچنین

 قرائت کردند و فرمودند:

 .ا فکاحنکلا  ،سساح یآبائ یس فیحهبا ل صهرا و فسهکم فهبا وافا ا

 )زنا(ترین شما در نسب و ازدواج هستم و در اجداد من سفاح من نفیس
 ایم.د شدهنبوده و همه ما از ازدواج متولّ

این احادیث از نظر معنا و صراحتِ لفظی بر این مطلب دلالت دارند که در بین پدران و مادران 
از آدم و حوّا تا عبدالله و آمنه، کافری وجود نداشته؛ چون درباره کافر، الفاظی چون  ’پیامبر

  :ود بلکه طبق آیه شریفهشاستعمال نمی« کریم»و « طاهر»، «برگزیده»

کـفَّمَا الام    3.ونَ فَجَسٌ مُشّم

 کافران نجس هستند.

 ةاهل الفترتبیین  فصل دوم:

 وَ »شوند و طبق آیه ، اهل فترت محسوب می×تا حضرت اسماعیل ’پدران و اجداد پیامبر

دم  یتََ لُّبَكَ فم  اجم  اند.ن بودهمسلما گذشت، همگی در حکم قبلاًکه  1«نَ یالهَّ

نووَی در شرح صحیح مسلم معتقد است افرادی که اهل فترت بودند و بر شیوه عرب آن دوره به 
این مجازات قبل از رسیدن دعوت الهی  عقلاً لیو .م خواهند رفتپرداختند به جهنّیمها عبادت بت

ه ب و دیگر انبیا ×که دعوت حضرت ابراهیم گویدیمدر ادامه سپس  .به آنها صحیح نخواهد بود

 .بودمردم این دوره رسیده 

کم پیامبری مبعوث نشده باشد؛ چراکه دستِ ×همچنین بعید است که بعد از حضرت ابراهیم

ه فاصل ’ت تا زمان رسول خدامبعوث شده و تنها با رحلت او در جریان نبوّ ×حضرت اسماعیل

 و فترت ایجاد شده است.

البته استدلال نووی با حکم او که افراد این دوره جزو اهل فترت هستند، تنافی دارد؛ چراکه اهل 
ذابی اند و ابلاغی به آنها نرسیده است و لذا عیستهزفترت شامل کسانی است که بین دوره دو پیامبر 

ی اقی برا، دیگر مصد^ت حضرت اسماعیلا با فرض ابلاغ دین ابراهیمی و نبوّامّ ؛نخواهند دید

 اهل فترت وجود نخواهد داشت.

ر اینکه شوند مگینمعذاب  ،اشاعره از بین کلامیان و شافعیه از میان فقها معتقدند که اهل فترت
ه شوند. این نظریه بر مبنای کسانی است ک پرستبتاز اهلِ فترت بودن، تبدّل پیدا کنند و مثلاً 

                                                           
 .11. التوبة، 3
 .185و 181. الشعراء، 1
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ر داعتقاد به توحید را فقط  ،ت و جماعتشتر اهل سنّا بیدانند امّواجب می ایمان داشتن را عقلاً
و آنچه روشن شد این است که بعد از حضرت اسماعیل  شمرندصورت ارسال رسول واجب می

 پیامبری برای عرب مبعوث نشده است.

 نویسد: بحرالمحیط میالابوحیّان در 

د شوندگان نیستنجزو عذاب ’رافضیان معتقدند که اجداد پیامبر

د یوَ تََ لُّبَكَ فم »و به آیه  اجم  کنند. استدلال می 9«نَ یالها

های ا مسائل کلامی ویژگیامّ ؛حیّان بر قواعد ادبیات عرب و دانش نحو تکیه دارندابو البته امثال
 خود را دارد.

حجر هیثمی معتقد است که این نظریه اختصاصی به شیعیان ندارد و ابن حیّان،ابو بر خلاف 
 نویسد: می

اشاعره، اهل بیتِ متقدّم و دیگران، به چنین مطلبی قائل هستند. 
تساهل و اشتباه است در  ،انتساب و اختصاص این عقیده به رافضه

 ت نیز به همین مطلب معتقد هستند.حالی که امامان اهل سنّ
 ’سول اعظمفصل سوم: نسب ر

 چنین نقل شده:  عبّاسابن در مسند الفردوس از
« معد بن عدنان»بردند از زمانی که رسول خدا نسب خود را نام می

ها دورغ نسّاب :فرمودندف کرده و میرفتند، سپس توقّبالاتر نمی
کنند علم انساب دارند، حال آنکه خداوند این عا میگویند. آنها ادّمی

 بندگان نداده است.علم را به 
نفر )پدر(  31و عدنان،  ×عبارت دیگری نیز نقل شده که بین اسماعیل عبّاسابن همچنین از

یامبر را تا که نسب پ اساس، مالک بن انس کلام کسانی وجود دارند که شناخته شده نیستند. بر این
خان است که در مورّکند و معتقد است این از مباحث بدون دلیل رسانند انکار مییمحضرت آدم 

ه طبق احادیثی ک حالیی با یکدیگر دارند و در نهایت فایده چندانی ندارد. به هر هاتفاوتمواردی 
ی زمان خود هاانسانبیان شد، اجداد رسول خدا از حضرت آدم تا پدرشان، همگی از بهترین  قبلاً

 بودند.
، زمین از مردمی که بر فطرت ’تا بعثت پیامبر اعظم ×بر اساس روایات، از زمان حضرت نوح

ان، ایش واسطهبه، خالی نشده و خواندندتوحیدی باقی مانده و خداوند را عبادت کرده و برای او نماز 
 شد.زمین حفظ شده وگرنه زمین و همه موجوداتش نابود می

                                                           
 .185و 181. الشعراء، 9
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 کند:روایتی را نقل می عبّاسابن احمد بن حنبل با سند صحیح )مطابق با شرط شیخین( از

خلت الارض من بعد نوح من سبعة یدفع الله بهم عن اهل ما 
 الارض.

خالی نشد که به  ه(گروگاه زمین از هفت )هیچ ×بعد از حضرت نوح

 داشت.خاطر آنها خداوند عذاب را از اهل زمین بر می

کند که چنین نقل می حاتم از قتادةابیابن .بودندهای دوران خود ینبهتربنابراین اجداد پیامبر از 
که همه آنها بر طریق هدایت و پیرو شریعت  جود داشتده نسل و ^بین حضرت آدم و حضرت نوح

ین لرا مبعوث کرد و او اوّ ×. زمانی که بینشان اختلاف به وجود آمد، خداوند حضرت نوحبودندحق 

 :دنیز چنین دعا کر ×پیامبری بود که برای اهل زمین مبعوث گردید. حضرت نوح

ر ل ناً مُؤ یتیدَخَلَ بَ  مَنـموَ ل یَّ المدَ لمو وَ  یرَبِّ اغسم  2.مم

ام به خانه یمانکه با ارا  یپروردگارا! مرا و پدر و مادرم را و هر کس
 یامرز.ب ،یددرآ

بود  «سام»فرزندش  ،شود. پس از نوحمات ایمان اجداد پیامبر از آدم تا نوح ثابت میبا این مقدّ
بود؛ چراکه او از سوارشدگان بر کشتی نوح بود  مؤمنانکه بر اساس اجماع و دلالت آیات قرآن، جزو 

لهی بوده ا ی منابع آمده که او نیز از انبیاینجات یافتند. در برخ ،و فقط مؤمنان در بلای سیل عظیم
 است.

 ،که در تاریخ مضَر نقل شده عبّاسابن آمده است. در عبارتی از« ارفخشد»پس از سام، فرزندش 
ده و جناب نوح برای او دعا کردند که ملک و نبوت در اولاد ش نوح را درک کرچنین آمده که او جدّ

 قرار گیرد. وی

تصریحاتی وجود دارد. حضرت « تارخ»تا « شالخ»سعد بر اسلام ابن همچنین در طبقات

با این  .بهترین نظر این است که او عموی ابراهیم بودنیز « آزر»درباره  .فرزند تارخ است ×ابراهیم

 ثابت خواهد شد. ×حساب، ایمان همه سلسله تا حضرت ابراهیم

ها بعد از حضرت تد که عرب تا مدّفاق داراحادیث صحیح و نصوص عالمان بر این مطلب اتّ

ری بود لین نفاوّ « الخزاعیعمرو بن لُحیَّ »کدام کافر نشدند. بر دین او باقی بودند و هیچ ×ابراهیم

لملل ا»در  دعوت کرد. شهرستانی هابتکه دین حضرت ابراهیم را تغییر داد و مردم را به پرستش 

کثیر نیز ابن را تغییر داد. ×کند که دین حضرت ابراهیمفی مینفری معرّ  نخستیناو را « و النحل

 نویسد: می

                                                           
 .11. نوح، 2
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ما ودند؛ اّب ×لحی بر دین حضرت ابراهیمابن عرب تا پیش از

 رسوله شد و تولیت خانه کعبه را از دست اجداد زمانی که او حاکم مکّ
چیزهایی افزود  ،ها را ایجاد و به تلبیهخارج کرد، عبادت بت ’خدا

و عرب نیز از او پیروی کرد. آنها شبیه قوم حضرت نوح شدند که بعد 
 دوباره به کفر گرویدند. ،از ایمان اجداد خود

ل شده نق عبّاسابن با این حال، دین ابراهیم در بین عرب همچنان باقی ماند و پیروانی داشت. از 
باقی مانند و جز به خیر از آنها یاد  ×سد بر دین ابراهیمدنان، معد، ربیعه، مضر، خزیمه و اکه ع

 فرمایند:می ’رسول اعظم ،نشده است. در روایتی

 .ه کان قد اسلملا تهباوا مضر فافا 

 بدگویی نکنید؛ همانا او مسلم بود. مضراز 
شبیه این عبارت، درباره دیگر اجداد رسول خدا نیز نقل شده است مانند آنچه درباره یکی دیگر از 

 اجداد خود به نام الیاس فرمودند:
 ه کان مومناً.لا تهباوا الیاس فافا 

 از الیاس بدگویی نکنید؛ همانا او مومن بود.
هاد و را بنا ن« ةیوم العروب»از اجداد پیامبر، نخستین نفری بود که « کعب بن لؤی»همچنین 

و بعثت پیامبر ا .خواندیمبرای آنها خطبه  ویشدند و قریش در این روز )جمعه( دور او جمع می
و مردم را به ایمان و تبعیت از کرد یمکه از فرزندان او خواهد بود را برای مردم یادآوری  ’اکرم

 کرد.امر می پیامبر
 نویسد: می ةابونعیم در دلایل النبوّ

تا کعب بن لؤی و فرزندش  ×از حضرت ابراهیم ’اجداد پیامبر
له با هم ی دو نفر هم در این مسأو حتّ داشتندایمان قطعی « مرّة»

 اختلاف نکردند. 
ت. اس ماند که شامل کلاب، قصی، عبدمناف و هاشمیمبین مرّۀ و عبدالمطلب چهار نفر باقی 

براهیم نیز ا« عقب»گفته داخل هستند. سه دلیل دیگر درباره این افراد نیز در عمومیت احادیث پیش
 شود:شامل ایشان می
َ یبراهام ذ قالَ ام وَ »ل: آیه شریفه: اوّ - هم  هم وَ یبمُ لام نام قَومم ا  یفَّ

 یطَرَففَ  ی الَّذلاَّ ام  ونَ،تَعبُد ابَراءٌ مم

هُ سَ ام فَ  ، وَ یهدیَ فَّ بمهم لَعَلَّهُم یةً فیَ ا کَلممَةً باقجَعَلَهنم عیَ  عَ م   1«.ونَ رجم

                                                           
 کسی مگر. یزارمب ید،پرستیاز آنچه م یدتردیبه پدر و قومش گفت: من ب یمرا که ابراه یهنگام (کن یاد)و : 11-12. الزخرف، 1

اشد که آنان قرار داد، ب یدارپا یقتیبعد از خود حق یهارا در نسل یکتاپرستیو  توحید وکند یم یتاو مرا هدا یقیناًکه  یدهکه مرا آفر
 .بازگردند (یدتوح یبه سو)
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م یاست که در عقب ابراه« لااله الا الله»همان مفهوم  «ةً یَ کَلممَةً باق»معتقد است مراد از  عبّاسابن 

 یهذرّ در دائماًدانند که ران نیز مراد از آن کلمه را اخلاص و توحید می. برخی دیگر از مفسّباقی ماند
 د.نیدپرستو خداوند را با آن  ت وجود داشتنبوّ واسطه به ×ابراهیم

لایمُ  یرَبِّ اجعَلن» :دوم: آیه شریفه - ن ةم وَ مَ الصَّ   1«.یتیَّ ذُرِّ  مم

 گوید: جریج می ابن

که بر فطرت باقی مانده  بودندمردمی  ×یه ابراهیمهمیشه از ذرّ

 کردند.میو خداوند را عبادت 

ناً وَ مُ رَبِّ اجعَل هذَا الیبراهام ذ قالَ ام وَ » :سوم: آیه شریفه   5«.امَ صنن فَعبُدَ الاَ اَ  یَّ بَنوَ  یاجنبُنبَلَدَ آمم

 گوید: مجاهد درباره این آیه می

کدام از فرزندان او را اجابت کرد و هیچ ×خداوند دعای ابراهیم

طور که دعای دیگر او مستجاب شد و شهر همان .بتی را نپرستید
 را امن قرار داده و روزی اهل آن را فراوان گردانید.ه مکّ

  رویارویی با ابرهه چنین فرمود: ی که در وجودش بود درمحمّدنور  واسطهبههمچنین عبدالمطلب 

 .ان لهذا لبیت ربّاً یحفظه

نمود و یمدعوت  اخلاقکرد و آنها را به مکارم او فرزندان خود را به ترک ظلم و طغیان امر می
  :گفتیمهای خود چنین یهتوصدر وی داشت. یبازمهای دنیا یتپساز 

شود مگر اینکه از او انتقام گرفته ظالم از این دنیا خارج نمی
 شود و عقاب خواهد شد. می

 ی شد؛نظرخواهپیش از عقوبت از دنیا رفت و درباره او از عبدالمطلب  ،ای یک ظالمیهقضدر 
 کرد و گفت:  تأمّلی

به خدا قسم ورای این دنیا دنیایی است که نیکوکار به خاطر 
 عقاب خواهد شد. گناهکاراحسانش پاداش خواهد دید و ظالم و 

به او افتخار  ’همین مقدار از افتخار و شرافت برای عبدالمطلب کافی است که رسول اعظم

 فرمودند:و در حال رجزخواندن چنین می ندکردمی

 عبدالمطلبابن ناا   نا النبیّ لا کذبا

                                                           
 ر.یرا بپذ یمدعا؛ و پروردگارا! (رپادارندگان نماز قرار دهب)از فرزندانم  یزپروردگارا! مرا بر پادارنده نماز قرار ده و ن: 11. ابراهیم، 1
امن قرار ده و من و فرزندانم را از  یارا منطقه (همکّ)شهر  ینگفت: پروردگارا! ا یمرا که ابراه یهنگام (کن یاد)و : 39. ابراهیم، 5

 .ها دور بدارپرستش بت
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 و جایگاه رفیع ایشان، شایسته نیست که به جدّ  ’روشن است که برای مقام و شأن پیامبر اکرم
خواستند حضرت را بیابند و درخواستی یمعراب زمانی که کافر یا مشرک خود افتخار کند! همچنین اَ

شان دّو ایشان را به ج« عبدالمطلب؟ابن ینا»شدند که جوی حضرت میچنین پینیاداشته باشند، 
 کردند.منسوب می

 ’یامبرپ ینو فضائل والد ایمانب( 
ی در این کتاب پیرامون ایمان و فضائل پدر و مادر رسول خدا وجود دارد که در اپراکندهمطالب 
 شده، ارائه خواهد شد.تجمیع صورتبهاین بخش 

 ’ل: کرامات و حوادث ولادت پیامبرفصل اوّ 
این است که پیامبران اولوالعزم از آدم تا  ’شدن به رسول اللهآمنه در حاملهیکی از افتخارات 

با عباراتی که از نظر معنا و لفظ با دیگری تفاوت  هرکدام را دادند؛ مولودشبه او بشارت  ^عیسی
 گوید: داشت. آمنه چنین می

در حال خواب و بیداری بودم که کسی نزد من آمد و گفت: آیا 
را  نامش :ت باردار هستی؟ سپس گفتد این امّبه سیّدانی که تو یم
 بگذار.« محمّد»

 نةس»شدن گرفتاری، آن سال را ی شدیدی بود که با برطرفسالخشکام دچار قریش در آن ایّ
نامیدند. ندایی در ملکوت پیچید که نور مکنون به شکم آمنه منتقل شده و او صاحب عقلی « الفتح

 برترین قومش است. زمانی ،درخشان و فضیلت ظاهر است و خداوند او را برگزیده چون از نظر پاکی
شد و  زم به زمین افتادند و زمین سبهای عالَکه این نطفه کریمه در رحم آمنه مستقر شد همه بت

 دار شدند.درختان میوه
 بعد از شش ماه از بارداری آمنه، کسی نزد او آمد و گفت: 

ی! پس زمانی که او اشدهم باردار ای آمنه، تو به بهترین فرد عالَ
بگذار و موضوع را از دیگران « محمّد»را به دنیا آوردی نامش را 

 پنهان کن. 
کند و ی سفید را دید که قلبش را مسح میاپرندهرا تنها گذاشت، سپس  و آمنهآن شخص رفت 

یدرنگ برایش آورده شد و زمانی که آن را نوشید بسیار سفاضطرابش از بین رفت. سپس شربتی 
  :کنند؛ پرسیدرا دید که به او نگاه می بلندقامتنورانی شد. بعد از آن، زنانی 

 شناسید؟ یماز کجا مرا 
 گفتند: 

ین حورالعینها ادختر عمران هستیم و  مریم ما آسیه زن فرعون و
 هستند. 
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ی سفید که از آسمان به زمین کشیده شده بود را دید و جوانانی که آبریزهای نقره اپارچهسپس 
د و یاقوت اتاق او را پوشاندند و شرق و غرب زمین را دید و به دست داشتند و پرندگانی که با زمرّ

و دیگری بر کعبه نصب شده بود. پس نفاس از او سه پرچم که یکی در مشرق، یکی در مغرب 
در حالی که در سجده بود به دنیا آمد و انگشت خود را به سوی آسمان بلند  ’برداشته شد و پیامبر

کند. سپس ابری سفید را دید که او را پوشاند و از منظر او ع میکرده بود مانند کسی که دعا و تضرّ
 گفت: یممنادی چنین غایب ساخت. در این هنگام شنید که 

او را در شرق و غرب عالم بگردانید و در دریاها داخل کنید )یعنی 
خداوند آنها را با عقل و ادراک خلق کرده( این کار را بکنید تا آنها به 
شرافت این مولود اذعان و از او تبعیت کنند )این شرافتی است برای 

را با اسم و صفت و صورت  ویاو که از همه پیامبران بالاتر است( و 
نامیده شده؛ چراکه در زمان او هیچ « ماحی»بشناسند و بدانند او 

 شرکی باقی نخواهد ماند و همگی محو خواهد شد.

 ’فصل دوم: دلایل ایمان والدین پیامبر

 ’نسب رسول خدا است. عبدمناف بن زهره بن کلاب بن مرةّ آمنه بنت وهب بن مادر پیامبر

. پدرِ جناب آمنه، وهب بن عبد مناف است که رسدمی امیشان به کلاب بن مرةّرف مادر گراز ط
بنت عبدالعزیّ بن عثمان  فت و نسب بزرگی است و مادرش، برةّزهره بوده و دارای شرابزرگ بنی

 بن عبدالدار بن قصی بن کلاب است.
زمانی که حلیمه و شوهرش از ترس دلتنگی پیامبر او را نزد مادرش بازگرداندند، آمنه از آنها 

 پرسید: 
 شما که او را خیلی دوست داشتید، چه شد که او را بازگرداندید؟ 

  :گفتند
 به خاطر برخی حوادث برای او نگران شدیم. 

  :ت پیگیر قضیه شد و از آنها چنین پرسیدآمنه به شدّ
اید که شیطان به فرزندم آسیبی بزند؟ به شما از این ترسیدهآیا 

خدا قسم که برای شیطان در او هیچ راه نفوذی نیست و این شأنی 
 است که خداوند برای فرزندم قرار داده است.

 است؟ همؤمنتواند از یک زن کافر صادر شده باشد یا کلام یک اینجاست که این کلمات می سؤال
را  ’کند که آمنه مادر پیامبررهم از مادرش نقل میجماعة بنت ابیل النبوةّ از امّ نعیم در دلایابو

که بر بالین او بود حدود پنج سال داشت؛ آمنه  محمّدهنگام بیماری که در آن فوت کرد، دیدم و 
 خطاب به فرزندش چنین گفت:
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 من عند ذی الجلال و الاکرام     نت مبعوث الی الانامفا

 تبعث فی التحقیق و الاسلام    الحلۀ و الاحرامتبعث فی 

 فالله ینهاک عن الاصنام       دین ابیک البر أابراهام

 سپس چنین گفت: 

فانی و تمام خواهد شد و  ،میرد و هر چیز زیادیای میهر زنده
من هم خواهم مرد و یادم باقی خواهد ماند؛ چراکه خیری باقی 

 ام. ام و پاکی را به دنیا آوردهگذاشته

 شنیدم.یان را بر این داغ میپس از این کلام، رحلت کرد و صدای نوحه جنّ

است و هیچ  الهی روشن و واضح بنت وهب و مادران انبیای آمنهت ایمان این دلایل بر صحّ
منحرفی آن را انکار نکرده، چه برسد به آگاهان که خداوند چشمانشان را به نور یقین روشن ساخته 

 است.

ر آتش د ’گفت اجداد پیامبربکر بن العربی شارح الترمذی درباره شخصی که میابو از قاضی

 د:فرمایقرآن می . او جواب داد که چنین شخصی ملعون است؛ چراکه خداوند درکردندسؤال  ،هستند

ذام  ف یفم  رَسولَهُ لَعَنهَُمُ الُلهوَ  ؤذونَ اللهَیُ نَ ینَّ الَّ رَةم وَ  ا وَ یالدُّ عَدَّ اَ الآخم

 81.اً نیلََمُ عَذابًا مُه

 گفته شود که پدران و مادرانت در آتش هستند؟! ’چه آزاری بالاتر از اینکه به پیامبر

 رسید و گفت:  ’لهب خدمت رسول خداابو همچنین از ابی هریره نقل شده که سبیعۀ دختر

گویند تو دختر هیزم آتش هستی! ای رسول خدا، مردم به من می
ن م ،ما بال اقوام یؤذوفنی فی قرابتی» حضرت با ناراحتی فرمودند:

 «.آذافی قرابتی ف د آذافی و من آذافی ف د آذی الله

، مرا میشانمردم را که در مورد خو یهااز گروه یبرخ چه شده است
کرده و  تیّمرا اذ گمانیکند، ب تیّرا اذ یشانمهان! هر که خو .آزارندیم

 کرده است. تیّ خدا را اذ کند، قطعاً تیّکه مرا اذ هر

 مراتب هبهام کفر به والدینشان حساسیت پیامبر نسبت به اتّ قطعاًشود که با این روایت روشن می
 ، چنین آمده:انددانستهاظ آن را صحیح بیشتر بود. در حدیثی صحیح که بسیاری از حفّ

                                                           
ى شان عذابیآخرت لعنت كرده و براا و یرسانند خدا آنان را در دنامبر او را آزار مىیگمان كسانى كه خدا و پبى: 91. الاحزاب، 81
 .آور آماده ساخته استتخفّ
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 یه فآمنا به.ابو انّ الله احیا له
همانا خداوند پدر و مادر رسول الله را برای او زنده کرد و به او ایمان 

 آوردند.

سودی ندارد مگر اینکه ویژگی و کرامتی محسوب شود. حدیث دیگری  ،البته ایمان بعد از مرگ
وجود دارد که خداوند به رسول الله بابت استغفار برای مادرش اذن نداده است که برای جمع بین 

توان گفت که عدم اذن، پیش از احیا و ایمان به او بوده است. همچنین ممکن است احادیث می
ول الله والدین رس است که ه ایننکته قابل توجّباشد. آن زمان بوده در تأخیر استغفار در  یمصلحت

شوند که در عدم عقاب، ملحق به مسلمانان هستند. کسانی که قبل محسوب می« اهل الفترة»جزو 
 شوند.در بهشت داخل می سر نزدهو کاری که مقتضای کفر باشد از آنها  اندمردهاز بعثت 

ون پرسید که پدرم کجاست و اکن ’که مسلمانی از رسول خدادر صحیح مسلم روایتی نقل شده 

 چه وضعی دارد؟ حضرت فرمودند: 

 در آتش دوزخ است. 

 آن شخص خواست برود که حضرت دوباره فرمودند:

 ی النار.باک فانّ ابی و ا
 همانا پدر من و پدر تو در آتش دوزخ هستند.

د انفرموده مجازاًطالب بوده و ابو اند که منظور رسول خدا عمویشتأویل کرده گونهاینبرخی 
. کندنیز استفاده می« مّاُ»و برای خاله از واژه « ابَ»است! چون عرب برای عمو از واژه پدرم در آتش 

ه ب «هِ عَلىَ العَرشِ یابو رَفَعَ وَ»در سوره یوسف هم خداوند درباره حضرت یعقوب و خواهرش تعبیر 
فیل ت عبدالمطلب کطالب طبق وصیّ ابو چون ؛خلاف واقع و نادرست است ،این تأویل کار برده است.

 دان و مؤمنان بوده و در نثر و نظم به آن تصریح کرده است.رسول الله، مدافع قریش و جزو موحّ

ود، مرتد نشکننده و اینکه او الاحتمال دیگر درباره این روایت آن است که برای آرامش خاطر سؤ
گونه فرمودند؛ چون در ابتدا حضرت فرمودند که پدرت در آتش است و زمانی که خواست حضرت این

 حضرت عبارت بعدی را فرمودند. ،برود

ب»پیش از نزول آیه یادشده البته این احتمال نیز وجود دارد که جریان  فَبعَثَ   حَتاىیَ و ما کُناا مُعَذِّ

بوده؛ چراکه در آن زمان درباره کودکان مشرکان نیز از حضرت پرسیده بودند و پاسخ  88«ولًا رَس

ا پس از نزول آیه، امّ ،چنین بود که آنها از پدرانشان هستند؛ یعنی آنان نیز در دوزخ خواهند بود
و  شوندد میشوند؛ چون آنها بر فطرت توحیدی متولّحضرت فرمودند که کودکان وارد بهشت می

 کنند.دران و مادرانشان هستند که آنها را یهودی، نصرانی و مجوسی میاین پ

                                                           
 م.ینبود (آنان)کننده عذاب یم،بفرست (مردم یت به سواتمام حجّ و یتهدا یبرا)را  یامبریپ ینکهو ما بدون ا: 89. الاسراء، 88
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 ×طالبابو یمانا لیفضائل و دلاج( 

ها، فضائل و اثبات ترین بخش از مطالب کتاب، مربوط به گزارش تلاشترین و محوریمهم
 طالب است.ابو ایمان حضرت

 ’طالب به خدا و پیامبرابو ل: دلایل ایمانفصل اوّ 

نام  «عبدمناف»طالب که ابو خبر مبعوث شدن رسول الله در شهرهای عرب منتشر شد،زمانی که 
 ه و منزلتسرود که در آن به حرم مکّ اییدهقصداشت از حمله بزرگان عرب به قوم خود ترسید و 

 د کهکناند. همچنین تصریح میشتهاو را دوست داو به بزرگان قومش یادآور شد که آن پناه برده 
رها نخواهد کرد مگر  ییزچیچنخواهد کرد و او را در مقابل ه قریش یمرا تسل ’خدا هرگز رسول

 در این راه کشته شود. اینکه

بیات بعضی ا ،کند که برخی از اهل شعرل قصیده را گزارش کرده و اشاره میابن هشام متن مفصّ
 اند! با اینطور که برخی، اسلام و ایمان او را منکر شدهدانند همانطالب نمیابو آن را منتسب به

مان او بر ایدلالت این قصیده نیز اش پیش از تِ برادرزادهی او بر توحید و اثبات نبوّهاگفتهحال، 
پدری بر  طالب خواهد شد چون حقّابو شامل ’رسول خدا واسطه بهدارد. همچنین رحمت خدا 

دارد. اگر این حق، شفاعت پیامبر را شامل او نگرداند )و العیاذ بالله تعالی( طبق نظر  ’رسول الله

هم  اهکارانگندانند، این شفاعت نفعی برای ثابت می گناهکارانکسانی که شفاعت حضرت را برای 
 نخواهد داشت.

 نویسد: ابن هشام می

آمدند در سالی که اهل مدینه دچار قحطی شدند، نزد رسول خدا 
 تدرخواسله شکایت کردند. حضرت از منبر بالا رفتند و سأو از این م

روز باران نمودند. لحظاتی نگذشته بود که باران شروع شد و چند شبانه
گرفتگی بارید. سپس گروهی از مردم نزد پیامبر آمدند و از آب

رت دست به دعا برداشتند و چنین هایشان شکایت کردند. حضهمحلّ
ابرها از بالای شهر مدینه کنار «. این عَلَ وَ لاا ینالَ حَوهُم للا اَ : »ددعا کردن

رفته و مانند تاجی در حوالی شهر قرار گرفتند. سپس رسول خدا 
شد! بعضی از خوشحال می ،دیدطالب این روز را میابو اگر :فرمودند

طالب اشاره ابو شما به این شعر :اصحاب به پیامبر عرض کردند
 کردید؟
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 81للارامل ةمال الیتامی عصمث        یستسقی الغمام بوجهه یضو اب

 طور است. ینهم ،فرمودند: بلهآن حضرت 

 گوید: حلیمه سعدیه درباره این شعر می

ی بود. قریش خطاب سالخشکشهر در قحطی و  ه شدم.وارد مکّ
خوران ما و نان هها خشک شدطالب درهابو یاطالب گفتند: ابو به
با طالب ابو .همراه شوما رای طلب باران با ب ،اندافتاده یسختبه

 یاهس یپرده ابربود که  هایکیدر تار یدیخورشکودکی آمد که شبیه 
 بودند. ییهاهبچّ یزناطراف او اش کنار رود تا بدرخشد و از چهره

 و کودک انگشت او درا به کعبه چسباناو  را گرفت و پشت اوطالب ابو
 و ینجااز اابرهایی ناگهان  اامّ .ی در آسمان نبودهیچ ابر .را گرفت

ها از یابانبشروع به باریدن کردند و شهرها و  تشدّ بهآمدند و  آنجا
 طالب چنین سرود:ابو آمد و در این باره یشبه آسا باران

 للارامل ةمال الیتامی عصمث          و ابیض یستسقی الغمام بوجهه

ت حّتوان صهای عجیب درباره رسول الله است میقصیده که شامل مدحاز این بیت و ادامه ابیات 
 طالب را برداشت کرد.ابو اسلام

 : گویدطالب میابو بن عبدالمطلب درباره ایمان برادرش عبّاس

مخفیانه اسلامش را با او در میان  صورت بهدر هنگام مرگ، 
 گذاشت. 

یمان ی ایمان او از ااین مطلب دلالت دارد که حتّطالب بر ابو البته قرائن قوی و الفاظ نثر و نظم
 ند: کطالب، چنین استدلال میابو بیهقی نیز علیه منکران اسلام .ر بودتبهتر و پاک عبّاس

این ابیات را به عبدالمطلب یا دیگران منسوب  ،اینکه برخی
ی وجود دارد که نشان متعدّدکنند، اشتباه است؛ قرائن محتوایی می

طالب است؛ چون او هم این ابو ابیات منسوب به خوددهد این یم
جریان را دیده و هم جریان بحیرای راهب که در این قصیده مورد 

 اشاره است.

طالب تصریحات فراوان دیگری وجود دارد که دلالت بر اقرار به پیامبری ابو همچنین در اشعار
 وجود دارد مانند: ’محمّدحضرت 

 کموسی خُطّ فی اوّل الکتب       نبیّاً اًمحمّدنّا وجدنا الم تعلموا اَ

                                                           
 زنان.یوهان بسرپرست پدرمردگان است و نگهب خواهد؛یاو از ابر، باران م یاست که به آبرو یدروییسپ. 81
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 و لا خیر ممن خصه الله بالحبّ        ةو انّ علیه فب العباد محبّ

 نویسد: می« التفرقة»غزالی در کتاب 

اند که عوام از مسلمانان گروهی از عالمان به این نظر متمایل شده
 استدلالئد با دلیل و کافر هستند چراکه معرفت آنها به اصول عقا

آن  ،بعید است؛ چراکه ایمان و نقلاً عقلاً ،این نظر همراه نیست.
ور ن»شود بلکه چیزی نیست که در اصطلاح اندیشمندان یافت می

و در عبارت و اصطلاح قابل بیان نیست، « یقذفه الله فی القلب
دم الُلهیُ  فَمَن» :طور که در قرآن چنین آمدههمان صَدرَهُ شَّح یَ هُ یَ دیَه  ناَ  رم

  83«.مم سلالملام 

ند که هر شخصی لفظ توحید را بر زبان آورد، احکام مسلمان درباره او جاری درسول خدا حکم کر
ن حکم شود، چوعقلی نیست بلکه در شرع یافت می ،شود. همچنین ثابت شده که مأخذ تکفیرمی

 به اباحه دم و ورود در آتش، مسائل شرعی هستند نه عقلی.
ذ وَ  یِّ مَا کانَ لملنَّب»و آیه  81«فه عن اُ ستغسرنا ل  ما لم لا»اینکه حدیث  روا یَ ن اَ نَ آمَنوا یالَّ هتَغسم

ک ن بَع یولالَو کافوا   وَ یَ لملمُشّم َ دم مَا تَبَ قُربى مم مُ اَ  لََمُ یَّ طالب باشد با ابو درباره 89«مم یحصحابُ الجَ اَ نََّّ

خواهد شد؛ چراکه رسول خدا درباره او  داند ردمی طالبابو یرغمسعود که آن را درباره ابن قول
 فرمایند:می

قوهابن ثکم بهما حدا   .مهعود فصدا

مسعود برای شما به عنوان حدیث بیان کرد، او را تصدیق ابن هرچه
 کنید.

  نقل شده: ×ین از علیهمچن

کند. شنیدم مردی برای پدر و مادر مشرک خود طلب مغفرت می
 کنی؟! پاسخ دادیماز او پرسیدم که برای والدین مشرک خود استغفار 

که ابراهیم نیز برای پدر مشرک خود استغفار کرده است. این جریان 
ذ وَ  یِّ ما کانَ لملنَّب»را برای رسول الله نقل کردم و آیه   ناَ نَ آمَنوا یالَّ

رهتَغیَ  کسم  نازل شد.« یَ وا لملمُشّم

                                                           
 ید.گشایاسلام م (یرفتنپذ) یاش را براینهکند، س یترا که خدا بخواهد هدا یپس کس: 819. الانعام، 83
 .شوم ینهاستغفار برای تو نكه از یتو استغفار خواهم كرد مگر ا یمن برا. 81
مشرکان پس از آنکه روشن شد که آنان اهل دوزخند، درخواست آمرزش  یرا نسزد که برا یمانو اهل ا یامبرپ: 883. التوبة، 89

 .باشند یشانکنند، هرچند از خو
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  :پرسید ’از پیامبر عبّاسروایتی با این مضمون نقل شده که 

عه ه تنفلعلّ» طالب از شما نفعی خواهد برد؟ حضرت فرمودند:ابو آیا
ن شفاعت مدر رستاخیز د یشا «شفاعتی فیجعل فی ضحضاح من نار

 .ردیاز آتش قرار گ یادر حوضچه ورساند  یسود به او
اند؛ چراکه فردی به نام یزید بن هارون در م این روایت را ترک کردهاظ متقدّثان و حفّبیشتر محدّ

است. واجب است که انسان بین حدیث صحیح « منکر الحدیث»بین راویان این روایت قرار دارد که 
همان، تشخیص بدهد؛ زمانی که ضعف راوی مشخص شد دیگر جایی و سقیم و راویان ثقه و متّ

 رای لجبازی نیست. همچنین درباره این روایت نقل شده که حضرت فرمودند:ب
 مرات من النار فاخرجته الی ضحضاح.وجدته فی غ
از  یاآتش بود من او را به ضحضاح )حوضچه یجا ینتراو در سخت

 آتش( آوردم.
 و در نقل دیگر آمده:

 لکان فی الدّرک الاسفل من النار. ناالولا 
 نبود، او در درک اسفل از دوزخ قرار داشت.اگر به خاطر من 

 ت اضطراب و اختلاف وجود دارد.اه شود که در این روایتوجّ
ی بر قریش عارض سالخشکی سختی و هاسالای، ابوطالب فرزندان فراوانی داشت و در دوره

  :که از ثروتمندان قریش بود، فرمودند عبّاسشده بود. رسول خدا خطاب به عمویشان 
طالب فرزندان زیادی دارد و در این زمان که مشکلاتی ابو برادرت

برای اینکه سختی را بر او کم کنیم من  مردم به وجود آمده، برای
یک فرزند و شما هم یکی از فرزندان او را کفالت کن تا این شرایط 

  بگذرد.
ب و عقیل از طالطالب رفتند و پیشنهاد خود را مطرح کردند. او نیز پذیرفت و گفت که غیر ابو نزد

 نیز جعفر را کفالت کردند. عبّاساز فرزندان را خواستید برگزیند. رسول خدا، علی را و  هرکدام
همراه پیامبر بود تا زمانی که حضرت به پیامبری مبعوث شدند.  ،علی همیشه مانند فرزند و برادر

 یهاهدرّاز، رسول خدا به در آن زمان نیز به ایشان ایمان آورد و تصدیق و تبعیت نمود. هنگام نم
همراه  ه شود،مخفیانه و بدون اینکه کسی از قریش متوجّ صورت بهرفت و علی نیز یمه اطراف مکّ
  :طالب آنها را در حال نماز دید، خطاب به رسول الله عرض کردابو رفت. روزیایشان می

 ای فرزند برادرم، این چه دینی است؟ 
 پاسخ دادند:آن حضرت، 

 .بینا ابراهیمو دین ملائکته و دین رسله و دین اعما هذا دین الله  یا

ای عمو، این دین خدا و دین فرشتگان و فرستادگان خدا و دین پدرمان 
 ابراهیم است.
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 فرمودند: یهمچنین در عبارت دیگر

بعثنی الله به رسولا الی العباد و افت یا عما احق من بذلت له 

 .جابنی الیه و اعافنی علیهاحق من االنصیحه و دعوته الی هدی و 

از دیگرانی  ای عمو تو احقّ .خداوند مرا به سوی بندگان مبعوث کرده
 ترینات خیرخواهی کنم و به سوی هدایت دعوت شوی و شایستهکه درباره

 فردی هستی که دعوت من را اجابت کنی و مرا بر آن یاری رسانی.

  :ابوطالب نیز در پاسخ عرض کرد

 توانم از دین پدرانم جدا شوم. به خدا قسم من نمی

 همچنین خطاب به فرزندش، علی نیز همین سؤال را پرسید که حضرت چنین پاسخ دادند:

قته بما جیا ا اء به و صلایت معه لله و بت آمنت برسول الله و صدا

 .اتابعته

وی که به  پیامیای پدر، من به رسول خدا ایمان آورده و او را در 
تبعیت  یخوانم و از وکنم و با او برای خدا نماز میتصدیق می رسدمی
 کنم.می

  :ابوطالب در پاسخ فرزندش گفت

 کند پس ملازم او باش.پیامبر تو را فقط به خیر و نیکی دعوت می

طالب همراه جعفر، پیامبر و ابو لین نماز جماعت در اسلام بود. روزی دیگرنماز علی با پیامبر، اوّ
  :طالب به جعفر گفتابو دیدند، نمازخواندنعلی را در حال 

  .یت نماز بخوانپسرعموهمراه 
 طالب چنین سرود:ابو او نیز چنین کرد. رسول خدا از این صحنه بسیار خوشحال شدند و

 عند ملمّ الزمان و الکرب    ان علیا و جعفرا ثقتی
طالب در هنگام وفاتش این بود که من بر همان دینی هستم که عبدالمطلب ابو آخرین کلمات 
 .تگفته، بعد از این جریان بوده اس عبّاسین را نزد برادرش شهادتپنهانی  صورت بهاینکه  ظاهراًبود. 

  :اندگفتهران ا اینکه مفسّامّ

  طالب است.ابو درباره 82«تَ حبَباَ مَن  یفَّكَ لا تَهدام »آیه 

قان این است که خطاب این آیه عام بوده و مراد قریش درستی نیست و نظر صحیح نزد محقّنظر 
 طالب.ابو است نه

                                                           
 ی.کن یتهدا یهر که را خود دوست دار یتوانیقطعاً تو نم: 92، القصص .82
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طالب این است که چگونه ممکن است او مسلمان نباشد در حالی که ابو دلیل دیگر بر ایمان
 ت؟!ه اسطالب افتخار کرده و او را افضل از پدر عثمان دانستابو ام خلافت عثمان، بهدر ایّ ×علی

ذر به ربذه اتفاق افتاد. عثمان او را تبعید کرد و دستور داد تا مروان ابو این افتخار در زمان تبعید
 ذرابو از جریان تبعید ×او را همراهی کند. همچنین بدرقه را او ممنوع اعلام کرد. زمانی که علی

مشایعت او راهی شدند. این ار برای ، عقیل، عبدالله بن جعفر و عمّ^مطلع شد به همراه حسنین

 ×علی بدرقه نکند.کسی او را  ،رفتار با اعتراض مروان مواجه شد و گفت که خلیفه دستور داده

زدن به مرکبش او را دور کرد. پس از وداع روان نیز برخورد نموده و با ضربهی با مهی نکرد و حتّتوجّ
  :ذر با حالت گریان گفتابو و هنگام بازگشت،

زمانی که شما و حسنین را دیدم به یاد «  اهل البیترحمکم الله»
 رسول خدا افتادم!

شکایت کرد. عثمان نیز در یک خطاب عمومی  ×مروان به مدینه بازگشت و نزد عثمان از علی

به مدینه بازگشت مردم به  ×برخورد خواهد کرد. زمانی که امیرالمومنین ×وعده داد که با علی

ان خدمت عثم هنگامشبند که خلیفه بر شما خشمگین شده است. استقبال ایشان رفتند و گفت
و دستور خود، توضیح خواست. حضرت فرمودند  مأمورحضرت رسید و بابت رفتار حضرت نسبت به 

که مروان خواست مرا بازگرداند و من مانع این کار شدم. عثمان پرسید: آیا این خبر به تو نرسیده 
 حضرت پاسخ دادند:ذر ممنوع است؟ ابو بود که بدرقه

طاعة الله و الحق فیه اتّبعنا فیه  مرتنا به من شیء لا نریافکلّما ا
 مرک؟! لعمر الله، ما نفعل.ا

اعت خدا در آن های تو که چیزی از اطا از فرمانآیا درست است که م
 کنیم.بینیم، تبعیت کنیم؟! به خدا قسم که چنین نمینمی

رفتار حضرت، مرکب ایشان را بزند و خود حضرت را نیز  عثمان از مروان خواست که به تلافی
 :مورد شتم قرار دهد. حضرت فرمودند
ا مّا ،توانید مثل ضربه من به او بزنیدا مرکب من آنجاست و میامّ 

اگر مرا بزنید مثل همان را به شما خواهم زد و به خدا قسم دروغ 
 گویم. ینم

  :عثمان گفت
  ی؟ازدهه تو مروان را چگونه تو را نزنیم در حالی ک

 حضرت فرمودند: 
به خدا قسم که تو برای من تفاوتی با مروان نداری و پدر تو 

 تفاوتی با پدر او ندارد. 
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  :عثمان ناراحت شد؛ حضرت فرمودند

افا  زنی که مروان مثل من است!یممثل همین حرف را تو به من 

ی افضل من اما  و الله افضل من  و ابی افضل من ابی  و ا و هذه ما

 .فبلی قد فثلتها فافثل فبل 

به خدا که من از تو برترم و پدرم از پدرت برتر است و مادرم از مادرت، 
 رهایتیو با ت یابرون افکندم و اکنون تو ب یردانمن بود که از ت یرهاىت ینا

 روى به من آر.

 شدند و از جلسه بیرون رفتند. بلندسرخ شد و هر دو  اشچهرهعثمان از این کلام عصبانی و 
 ، بین ایشان مصالحه ایجاد کردند تا این اختلاف پایان یابد.هاشمبنیبرخی از بزرگان صحابه و 

خود پس از مرگشان افتخار کند؟!  غیر مسلمانجایز است که به والدین  ×چگونه برای علی

 و پدر و مادرش از جریان کفر مبراّ هستند. ×علی قطعاً

 ’طالب حامی پیامبرابو فصل دوم:

طالب آمده و نزد او شکایت کرده و تهدیداتی ابو پیش از جریان شعب، برخی از قریشیان نزد
کند و تو نیز او را این سارت میات به خدایان ما اشکال و جکردند. ایرادشان این بود که برادرزاده

 طالب کسی را به دنبال رسول الله فرستاد. به حضرت عرض کرد: ابو داری!ار بازنمیک

 یترعاگویند! آیند و چیزهایی میای فرزند برادرم، نزد من می
ل آن که تاب تحمّ یتیرا به وضعن و م یدحال من و خودتان را بکن

  ید.را نداشته باشم دچار نگردان

به قریش تسلیم کند و در جواب عموی طالب مجبور شده او را ابو یامبر احساس کردند که شایدپ
 خویش فرمودند:

، اگر آفتاب را در دست راست من و ماه را در دست قسم خداه ب
از آنکه خداوند  یش، پیشخو یدعوت الهاز چپ من بگذارند تا من 

 دست بردارم،بروم،  بینراه از  یندر ا خود یا منگرداند  یروزآن را پ
 دارم.یکار بر نم ینمن دست از ا

ماند خواست که نزد او ب یشانااز طالب ابو برخاستند که بروند. یو از جا یستندگر حضرت سپس
 و عرض کرد: 

ای فرزند برادرم، برو و هرچه دوست داری بیان کن؛ به خدا سوگند 
 که هرگز تو را در مقابل هیچ چیزی تسلیم آنها نخواهم کرد.
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داشت، چه خوب برای ایشان از جناب خدیجه طالب که کفالت رسول خدا را بر عهده ابو همچنین
زه قدم شده بود. حمیشپله أدر این مس ÷تگاری کرد. البته خود حضرت خدیجهبنت خویلد خواس

کرد تا نزد خویلد رفتند و خدیجه را خواستگاری کردند. دوازده و طالب و پیامبر را همراهی میابو نیز
 طالب چنین خطبه خواند:ابو وقیه چهل درهم بود.عنوان صداق مشخص کردند که هر انیم اوقیه به

ء یضئض ل ویزرع اسماع م ویة إبراهیجعلنا من ذر یالحمد لله الذ
تا یسواس حرمه وجعل لنا ب ته ویعنصر مضر وجعلنا حضنة ب و معدّ

هذا  یخا ابن ناالناس ثم  یحرما آمنا وجعلنا الحكام عل محجوجا و
 المال قلاً  یإن كان فه و إلا رجحوزن برجل یلا  عبداللهبن  محمّد

قد  من قد عرفتم قرابته و محمّد مر حائل وا فإن المال ظل زائل و
بدل لها من الصداق ما آجله وعاجله من  لد ویجة بنت خویخطب خد

 ل.یخطر جل م ویهو والله بعد هذا له نبأ عظ كذا و یمال
و از ل قرار داد یه اسماعیم و ذرّیسپاس خداى را كه ما را از نسل ابراه

داری کعبه و حرمش را در بین ما قرار و مضر قرار داد و مقام نگه نسل معد
ز حرم امنى یاى نهاد كه مردمان گرد او طواف كنند و نو براى ما خانهداد 

ار خود بر یآورند و ما را در دیها به سوى آن منعمت ،كه از اطراف جهان
با  عبداللهبن  محمّدزاده من ین برادر: اروا قرار داد، آنگاه گفتمردم فرمان

س كیچابد و با هیده نشود جز آن كه برترى یش سنجیاز مردان قر کییچه
اگر چه از مال دستش تهى  ؛دیتر آاس نگردد، جز آنكه بزرگیاز آنان ق

گذر زود اىیهدار و سایبى ناپایرا كه مال نصیست(؛ زین نقص نیاست )لكن ا
ازدواج ه جه را بیجه رغبتى است و خدیه همسرى با خداست و اكنون او را ب

ه و صداق باشد بر عهده من خواهد بود چه یبا او شوقى و آنچه از مهر
ت و یشخص و ت حسّاسى استینه و چه بر ذمّه و او داراى موقعینقد

 .ع داردیاى رفمرتبه

 به خدا و پیامبر است؟ مؤمنتواند از کافری صادر شود یا کلام یک فرد آیا این خطبه می
ین یان نیز در بسفابو جهل و امیه بن خلف وابو ه کهای از بزرگان مکّهعدّ ،طالبابو هنگام وفات

ها بودند نزد او آمدند و با اصرار از او خواستند که بین آنان و رسول الله وساطت کند تا کسی آن
طالب رسول خدا را فراخواند و به ایشان عرض کرد که ابو کاری به خدا و دین دیگری نداشته باشد.

ضرت حای کنند. آیا حاضری با آنها معامله کنی؟ خواهند با شما معاملهیماینها بزرگان قوم هستند و 
گفت:  جهلابو بزرگ عرب و عجم شوید!تا  یدمن بده کلمه را به یکگفتن  یازفقط امتفرمودند: بله، 

 حضرت فرمودند: یست؟بگو آن کلمه چ گوییم،یده کلمه را م قسم به پدرت که ،خوب یاربس

 .الله و تخلعون ما تعبدون من دوفهت ولون لا اله الا 

 کنید، رها کنید.و هرچه را غیر از خدا عبادت می« لا اله الا الله»بگویید 
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 گفتند: ب پشت دست خود زدند و آنها از ناامیدی و تعجّ 

باور  یکیخدا، به  ینکه در عوض چند خواهییم یاآ ،محمّد یا
 است.  یبعج یارکار تو بس ینا یم؟!داشته باش

 : ندگفتبرخی از آنها خطاب به دیگران 

به شما نخواهد داد،  خواهیدیمرد آنچه را م ینکه ا خداقسم به 
حکم و اشما و  ینب خدا کهینا تا یدبمان یپدرانتان باق دینو بر  یدبرو
 .کند

 گفت: اش خطاب به برادرزادهطالب ابو پراکنده شدندپس از اینکه 

  .ینخواست آنهااز  یادیز یزچخدا که قسم به 

لا »طالب این کلام را گفت، رسول خدا به ایمان او امیدوار شد و به او گفت که ابو هنگامی که
اتت شمطالب عرض کرد که اگر از ابو بگوید تا مستحق شفاعت در روز قیامت گردد.« اله الا الله

فیانه مخ صورتبها آن را گفتم امّترسیم این کلمه را میینمت آنها بر تو و فرزندانم قریش و اذیّ
 گفته است. عبّاسشهادتین را به  ،هم گذشت که در جریان وفاتش قبلاًخواهم گفت. 

 طالب پیامبر را رها نخواهد کرد و در حمایت او جانانه ایستادگیابو زمانی که قریش دریافت،
به  دمحمّ بن الولید را به جای  که جوانی قوی و زیبا به نام عمارةخواهد نمود به او پیشنهاد کردند 

و کند و میان قوم تفرزندی بپذیر و او را به ما تحویل بده تا او را که با دین پدرانمان مخالفت می
 طالب در پاسخ آنها گفت: ابو تفرقه انداخته، بکُشیم.

دهید که دهید! فرزندتان را به من مییمن بدی به م چه پیشنهاد
ین کنم و در مقابل، فرزندم را به شما بدهم که او را تأماو را برایتان 

 بکشید؟! به خدا که چنین نخواهم کرد.
 طالب در شعبابو فصل سوم:

را به حمایت و قیام برای حفاظت از رسول خدا دعوت کرد و آنها نیز اجابت  هاشمبنیابوطالب 
 و فضیلت حضور پیامبر در بین ایشان ابیاتی سروده است: هاشمبنیطالب در مدح ابو کردند.

 ففی هاشم اشرافها و قدیمها            فان حصلت اشراف عبد منافها
 هو المصطفی من سرّها و کریمها                 اًمحمّدو ان فخرت یوما فانّ 

 دند،طالب شابو وارد شعب ’عبدالمطلب همراه پیامبرو فرزندان  هاشمبنیطالب، ابو زمانی که
ی هاوعدهکردن به  خوشدلکرد؛ او پیروی و لهب )عبدالعزی بن عبدالمطلب( آنها را سرزنش میابو

لهب بوا نازل شد. همسر« لََبَ  وَتَبَّ  یدَا أَبم یتَبَّت »گام آیه را خسارت و تباب دانست. در این هن محمّد

ارهای خ ،نامیده شده چون او در مسیر پیامبر« هیزم کنندهحمل»بود،  جمیل بنت حرب بن امیةکه امّ
 ت این دو نفر نازل شده است.در مذمّ« مسد»ریخت و سوره یمدرختان را 
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دو یا سه سال در شعب ماندند و مایحتاج ضروری  هاشمبنیابوطالب به همراه پیامبر، مسلمانان و 
ا در دعوت ر ’رسید. این شرایط هم نتوانست پیامبرزندگی با ترس و سختی به دست ایشان می

ی اهدنامهعصحیفه و  مردم به اسلام تضعیف و خسته کند. در این بین، تعدادی از افراد قریش، مفادّ
یی را ارسال هاکمکدند را نقض کرده و برای ساکنان شعب، که نوشته و در کعبه قرار داده بو

 .کردندمی
کرده  ططالب چنین خبر دادند که خداوند موریانه را بر قرارداد قریش مسلّابو به ’روزی پیامبر 

 و تنها نام خدا را در آن باقی گذاشته است و دوران ظلم، تهمت و دوری به پایان رسیده است.
 طالب پرسید: ابو

 آیا این خبر را خدایت به تو داده است؟ 
 حضرت فرمودند: 

 بله. 
 ابوطالب در تصدیق پیامبر گفت: 

غیر از خدا این خبر را به تو نداده و کسی  یکسبه خدا قسم هیچ
 با تو ملاقات نکرده است.

 سپس به سمت قریش رفت و خطاب به آنها چنین گفت: 
پس صحیفه خود را  ام به من چنین خبری داده است؛برادرزاده

طور باشد که او گفته، تحریم ما برداشته حاضر کنید، اگر همان
 ا اگر این خبر درست نباشد، او را تسلیم شما خواهم کرد. امّ ،شودمی

طالب پیمان بستند. زمانی که صحیفه را باز کردند، ابو آنها این شرط را پذیرفتند و بر سر آن، با
طالب گذاشته بودند بسیار خشمگین و ناراحت ابو و از قراری که با دیدند خبر پیامبر صحیح بوده

 شدند.
 طالبابو فصل چهارم: وفات

 15طالب، پیامبر ابو ه وفات یافت. نقل شده که زمان وفاتِابوطالب مدتی قبل از هجرت در مکّ
 «الحزنعام »سال داشت. پس از سه روز نیز جناب خدیجه رحلت فرمودند و از همین رو، آن سال را 

از سوی قریش به رسول خدا رسید که تا زمان حیات عمویشان  زیادیت نامیدند. پس از آن، آزار و اذیّ
خاک بر سر رسول خدا ریخت و حضرت با همان حالت  ،سابقه نداشت. روزی یکی از سفیهان قریش

 سر و صورتکردند که گریه می یحال در( ÷ز دختران پیامبر )حضرت زهراوارد خانه شدند. یکی ا

چنین آرام کردند که خداوند نگهدار پدرت است. سپس یناشو دادند؛ پیامبر دخترشان را وپدر را شست
  :فرمودند

 ایطالب زنده بود قریش نتوانست هیچ بدیابو تا زمانی که عمویم
 به من برساند.
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 از رسول خدا نقل شده:

ی و لابی شسعت مةاذا کان یوم ال یا ی و اما  طالب.ابی عما

 کرد. مطالب شفاعت خواهابو در روز قیامت برای پدر و مادر و عمویم

ا در فضائل و مناقب مورد عنایت واقع شده است. این یک سند این روایت ضعیف است امّ هرچند
قاعده  گردد. اینشود که با بعضی از قواعد نیز تقویت میمحسوب می ’منقبت برای رسول الله

اق فکه هر معجزه یا خصوصیتی برای انبیا بوده مثل آن نیز برای پیامبر اسلام وجود دارد، مورد اتّ
کرد پس باید شبیه این معجزه مردگان را زنده می ×مه، اگر حضرت عیسیت است. با این مقدّامّ

ز ثابت باشد. شاید معجزاتی مانند به صدا در آمدن درخت به معجزه حضرت عیسی برای رسول الله نی
 است. ×ترین معجزه به معجزه حضرت عیسیا قضیه این روایت، شبیهشبیه باشند امّ

نویسد که رضایت می 81«كَ رَبُّكَ فَتََضَ یعطم یوَ لَهَوفَ »در تفسیر آیه  عبّاسابن همچنین

 م نشود.یک از اهل بیتش وارد جهنّیچهدر این است که  ’پیامبر

  :گویدابن مسعود می

م دیگر سؤال درباره وضعیت پدر و مادرشان در عالَ ’از پیامبر

ما سألتهما ربای فیعطینی فیهما و افای ال ائم » شد؛ حضرت فرمودند:

 «.یومئذ الم ام المحمود

 ه دربارهام، هرچقرار گرفته« مقام محمود» زمانی که در جایگاه
 پدر و مادرم از خدا بخواهم به من عطا خواهد شد.

گیرند، اشاره کردند. یمیحاً به شفاعت برای ایشان زمانی که در مقام محمود قرار تلوحضرت 
 ،رتاز زمان نوح تا بعثت حض چراکهکند؛ البته گذشت که این دلالت بر کفر والدین رسول الله نمی

د. در روایت دیگری رسول خدا نیدپرستکه بر فطرت توحیدی بوده و خدا را  اندبودههمیشه افرادی 
 فرمایند:چنین می

 جعلنی الله فی خیرهما فاخرجت من بی الاا  ما افتَق الناس فرقتی

ی فلم یصیبنی شیء من عهد الجاهلیة و خرجت من فکاح و لم ابو

فا خیرکم ای فبی و اما ا اخرج من سساح من لدن آدم حتای افتهیت الی

 .باً ا فسهاً و خیرکم

                                                           
 .9. الضحی، 81
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هیچ گروهی از مردم به دو دسته تقسیم نشدند مگر اینکه خدا مرا در 
ام که چیزی از جاهلیت به آنها د شدهبهترین آنها قرار داد و از پدرانی متولّ

رون یرون آمدم و از زنا بیاز نكاح بتا تا پدر و مادرم  از آدم .نرسیده است
 هستم و بهترین پدران را دارم. من بهترین شما .امدمین

 فرمایند:می یروایت دیگر در

 و لا ةالی الارحام الطاهر ةو لم یزل ین لنی الله من الاصلاب العلی

بت شعبتان الاا تع   و کنت فی خیرهما.عا

و  های طاهر منتقل کردهخداوند مرا از اصلاب پاک به رحم همیشه
 آنها بودم. گروهی منشعب نشدند مگر اینکه من در بهترین

د یوَ تََ لُّبَكَ فم »و آیه  اجم ه بر این مطلب دلالت دارند که پدران و که همگی این ادلّ 81«نَ یالها

ترین برگزیدگان نسبت به رسول یکنزدها عموهای رسول الله وارد بهشت خواهند شد؛ چراکه آن
 هستند. ’خدا

 ’بعد از رسول خدا یتولا یانجرد( 

یان شده ب ×منینه بیعت با عثمان و فضائل امیرالمؤلهایی درباره مسأگزارش ،در انتهای کتاب

 اند. عجیب اینجاست که نویسنده به دورانمنتج شده ^است که به بیان جایگاه و مناقب اهل بیت

ا به عثمان و عملکرد او منتقد است. مطالب کند امّط آنها اشاره نمیشیخین و غصب خلافت توسّ
 .شودتجمیع و گزارش می« رسول خدا جریان ولایت بعد از»عنوان چنینی کتاب، ذیل ینا

 عملکرد برخی صحابه ل: خلافت عثمان وفصل اوّ 

بن عوف به حضرت  عبدالرحمنبرای او،  ×گرفتن از علیدر جریان خلافت عثمان و بیعت

 گفت: 

 . اندگردانده یروی عثمان سو بهمردم از تو 

 فرمودند: ×ینمنؤالمیرام

عجاز الابل و لو طال ان فعطه فأخذه و إن فمنعه فرکب النا حق 

ی  .السّا

م گرفت و اگر ندادند یرا بما بدهند خواه پس اگر آن ،براى ما حقّى است
 .دباش طولانیروى ر و شبین سیچند اهر ،میشوشترها سوار مى پشتبر 

                                                           
 .185و 181. الشعراء، 81
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ی اگر تّکنیم حیمیم و بر آن صبر اشدهیعنی اگر حق ما داده نشود گویی بر مرکب سختی سوار 
که ی است برای بیان اینالمثلضرب« عجاز الابلا»نی چنین کنیم. همچنین گفته شده زمان طولا

در حالی که او افضل  م نمودندند و دیگری را مقدّ داند جدا کردای خود میی که برحضرت را از حقّ
 بکر و عمر اذعان داشتند: ابو طور کهو اعلم است همان

 .علمناعلیّ ا

 سختش را گرفت، چنین گفت:  سؤالاتپاسخ  ،زمانی که خلیفه دوم از حضرت 

 . الحسنابو لیس فیها لا قدّس الله امّة

 ،دادند که این رفتاردینی او را می سؤالاتی در زمان جنگ با معاویه پاسخ همچنین حضرت حتّ
 حضرت فرمودند:  قرار گرفت. عبّاسمورد سؤال ابن

کند که او به ما احتیاج دارد و ما پاسخ ما را کفایت می قدرینهم
 دهیم.او را می

سفیان به خانه عثمان رفت. او که در آن زمان ابو زمانی که قائله بیعت با عثمان به اتمام رسید
  :نابینا شده بود، پرسید

 ای در بین شما هست؟ آیا فرد غریبه

 گفتند: 

 نه. 

 ابوسفیان گفت: 

سم قاین حکومت را مانند گویی بین خود بچرخانید. امیه، ای بنی
 ین را براآ یوستهمن پ ،کندیم یادبه او سوگند  یانسفابو که یبه کس
به وراثت به کودکان  یپس حکومت اسلام ینو از ا خواستمیشما م
 .رسدمیشما 

 ار یاسر در مسجد به پا خاست و گفت: ن و انصار رسید، عمّسفیان به مهاجراابو نگامی که کلامه
ای قریش، زمانی که امر ولایت را از اهل بیت رسول الله به اینجا 

دهم که خداوند آن را و آنجا منصرف کردید من به شما ایمنی نمی
طور که از دست شما خارج نکند و در دست دیگران قرار ندهد! همان

 شما آن را در دست غیر اهلش قرار دادید!
 به پا خواست و چنین گفت:  اد نیزمقد

گونه اهل بیتش را آزار ی را که بعد از پیامبرشان اینانندیدم کس
 دهند. 
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 بن عوف پرسید:  عبدالرحمن

 ی؟ اچگونهتو خودت 

 مقداد پاسخ داد: 
ت دارم مانند به خدا قسم من بیشتر از دیگران به ایشان محبّ

تو هم از آنها  حمنعبدالرای  محبت رسول الله نسبت به ایشان.
 ولایت کردنجداکنندگان( هستی و بین آنها هستی. شما بر ت)اذیّ

 عبدالرحمنرسول الله از دست اهل بیت اجتماع کردید و به خدا ای 
طور که کردم هماناگر یارانی داشتم، علیه قریش اقامه جنگ می
 همراه رسول الله در روز بدر علیه آنان جنگیدم.

ذر در چند مورد با کعب الاحبار در موضوعات مختلف درگیر ابو خلافت عثمان،همچنین در زمان 
ه سمت ذر نیز بابو شد که برای عثمان خوشایند نبود و اعلام کرد که دیگر دوست ندارد او را ببیند.

ذر مردم را گرد خود جمع کرده و ابو شام رفت و مدتی در آنجا ماند. معاویه به خلیفه نامه نوشت که
 او ایمن نیستم. اگر کاری هست او را بر آن بگمارید و از اینجا ببرید. من از

ذر را بر مرکبی سخت سوار کن و او را به مدینه بازگردان. خلیفه ابو خلیفه نیز به او نوشت که
عید میرم مگر اینکه تبینمذر به او گفت که من ابو اامّ ،در برد ذر جان سالم بهابو کرد کهفکر نمی

 ی با کعب الاحبار درگیر شد. عثمانمجلسدر  داًمجدّشوم. خلیفه با او رفتار خوبی داشت تا روزی که 
و  ا خلیفه نپذیرفتامّ ،ه، شام و بصره را پیشنهاد کردذر مکّابو از او خواست که مدینه را ترک کند؛

ن خبر ی به مدرست بهد که رسول خدا ادامه داذر تکبیری گفت و ابو تم.فرسیمگفت تو را به ربذه 
کنند و در ربذه خواهی مُرد و کاروانیان تو را دفن خواهند کرد! ه و مدینه منع میداد که تو را از مکّ

 ذر را دفن کرد.ابو گشت،یبازمعبدالله بن مسعود که از عراق به حجاز 
هایی یبدذر گذشت و این از بدترین ابو با مروان و عثمان در جریان بدرقه ×درگیری علی قبلاً

ست؛ ا ×مروان بر علی است که برای عثمان ذکر شده؛ چراکه او در حالی مرده که قائل به افضلیت
رسول خدا او و پدرش )حکَم( را لعن نموده است! مروان بود که مانع از دفن امام  در حالی که

و مردم حضور داشتند،  ^سنیندر کنار قبر رسول خدا شد؛ همچنین او در حالی که ح ×حسن
ار را مّذر را تبعید و عابو را بر روی منبر لعن کرد، طلحه را با تیری از پشت به قتل رساند، ×علی

 زده بود و در کشتن عثمان نقش داشت.
 ^طالبیابفصل دوم: ولایت و فضیلت علی بن 

تو مولای من  :گفت ×گزارش شده زمانی که زید بن حارثه به علی ’ت رسول خدادر سنّ
شد ی که غدیر نامیده میابرکهنیستی بلکه رسول الله مولای من است؛ پیامبر ناراحت شدند و در 

 فرمودند:
 .مولاه من کنت مولاه فعلیا  
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 ه اتفاق افتاد. پس عمر بن خطاب در این هنگام گفت: الحجّیذاین حادثه در روز غدیر و هجدهم 

 ... .ة مؤمنو  مؤمنطالب! اصبحت مولی کل یاببخ بخ یابن 

کنند  یینامامت جماعت تع یخودشان برا یجارا به یرفتند تا کس ’یامبرعا شده که سراغ پادّ

 فرمودند:  یشان( ایانیپا یماری)در دوران ب

 مردم اقامه نماز کند. یتا برا یدبکر بروابو به سراغ

 گوید: که می یثینقل معارضه دارد با حد ینا

 . یگرنفر د یکو  عبّاساشاره کردند به دو نفر،  ’یامبرپ

  :گویدیم عبّاسابن

باشد حذف  ×یرالمؤمنینرا که ام یگرنفر د یکچرا نام آن 

 !ید؟کرد

ولُهُ سرَ وَ  کُمُ الُلهیُّ فَّما وَلام »گویند آیه: ران جاهل که میترین دلایل بر ردّ نظر برخی از مفسّاز مهم

ذوَ  ذیالَّ لای یُ نَ ینَ آمَنوُا الَّ کیُ ةَ وَ مونَ الصَّ نَ یالَّذولَهُ وَ رَسوَ  تَوَلَّ اللهَیَ  مَنونَ، وَ هُم راکمعاةَ وَ ؤتونَ الزَّ

زام آمَنوا فَ  ار بن یاسر نازل نشده، روایت عمّ ×طالبیابدرباره علی بن  85«ونَ هُمُ الغالمب اللهمبَ نَّ حم

  :گویدالاوسط آورده است. عمار میاست که طبرانی در معجم 
در که درخواست کمک کرد و او  ×طالبیابسائلی از علی بن 

ی بود، انگشتر خود را در آورد و به سائل حال خواندن نماز مستحبّ
 نازل شد.« ونَ الغالمب»تا « ولُهُ رَس وَ  کُمُ الُلهیُّ فَّما وَلام »داد. پس 

  :کندنقل می عبّاسابن ابن مردویه در تفسیر خود از
وارد مسجد شدند و مردم مشغول  ’روزی رسول خدا

که از مردم درخواست  ندبودند. حضرت مسکینی را دید نمازخواندن
ه تو داده است؟ گفت: کمک داشت. به او فرمودند که کسی چیزی ب

علی؟ یعنی آن مرد که  :جاست. حضرت فرمودندکه آن بله، آن مرد
عطا کرد؟ گفت: او علی است؟ پس  در حال رکوع است به تو چیزی

لاوت را ت« ولُهُ رَس وَ  کُمُ الُلهیُّ فَّما وَلام »تکبیر گفتند و آیه  ’رسول خدا

 کردند.
                                                           

که همواره نماز را  (طالبندیبن اب یمانند عل) یمؤمنانسرپرست و دوست شما فقط خدا و رسول اوست و : 92و 99ة، مائدال .85
 بن یچون عل) یکه خدا و رسولش و مؤمنان کسانی و دهندیزکات م (یدستانبه ته)که در رکوعند  یدارند و در حالیبرپا م

 وزند. یرپ (در هر زمان و همه جا)حزب خدا  یقیناًو  (یندحزب خدا) یرندبپذ یو دوست یرا به سرپرست (طالبیاب
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لی بن درباره ع ترخلاصهطور همین جریان را به عبّاسطبری در تفسیر خود با سند دیگری از ابن
اند ردهنقل ک ×منینؤحبّان و مردویه این جریان را از قول خود امیرالمکند. ابننقل می ×طالبابی

نازل شده بود و سپس حضرت به مسجد آمدند و با  ’با این نکته که آیه در خانه بر رسول خدا

گر عساکر در تاریخش با سند دیابن سائل رو به رو شده و جریان را پرسیدند. ابی حاتم در تفسیر و
 اند.گونه نقل کردهینهماین جریان را 

 است. ×بنابراین این احادیث با طرق مختلف دلالت دارند که این آیه درباره علی

 یبندجمع

اجداد  ویژه ایمان هاشم بن یحیی الصنعانی به دنبال اثبات فضائل و به« ارشاد الهارب»کتاب 

ترین ا بیشف بوده امّه مؤلّمورد توجّ ’ن در سلسله اجداد پیامبر اکرمرسول خداست. پیشینه ایما

ری از یگبهرهت منکرانی دارد! است که در بین اهل سنّ  ×طالبابو تأکید بر اثبات ایمان جناب

فضای جدلی خوبی را برای اقناع مخاطب و کشف حقیقت فراهم  ،تدلایل نقلی و تاریخی اهل سنّ

د شودر موضوع خلافت عثمان مطرح می پایانی کتاب نیز مطالبی انتقادیی هابخشآورده است. در 

د در تواند نویسنده میدارد. مذهب و عقای ×لبطای نیز به ولایت و خلافت علی بن ابیااشارهو 

به  وبوده های جزئی نیرگذار باشد. اصل کتاب دارای ساختار و عنوانتأثنپرداختن به خلافت شیخین 

نوان ع در کنار بخشی به ’ان و فضائل اجداد، والدین و عموی )ابوطالب( پیامبرهمین دلیل، ایم

ای هستند که در این مقاله همه چهارگانهی هابخشمسائل مربوط به ولایت بعد از رسول خدا، 

 .انددادهمطالب کتاب را پوشش 


